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  کيومرث: نويسنده

 ٢٠٢۵ می ٢١

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"
  بخش پنجم

  »پسا«نقدھای وارد بر کاربرد 

نخستين نقد آن . شناسی اين روند پرداختند ، بسياری از انديشمندان به آسيب»پسا«مرز پيشوند  ظاھر بی با گسترش به

کند کدام نظم تاريخی يا معرفتی به پايان  زند؛ بدين معنا که مشخص نمی مفھومی دامن میاغلب به ابھام » پسا«است که 

در نتيجه، به جای ترسيم مرزھای شفاف، نوعی حالت معلق و  .رسيده و کدام وضعيت تازه جايگزين آن شده است

 .برنامگی در تحليل و عمل اجتماعی بينجامد تواند به بی شود که می نامعين ايجاد می

اند که کاربرد  ھای انتقادی دارند، استدلال کرده ًپردازان، خصوصا آنانی که ريشه در سنت از سوی ديگر، برخی نظريه

برای مثال، در گفتمان پسااستعماری، اين خطر وجود دارد که تصور شود . آفريند  میئیاغلب توھم رھا» پسا«پيشوند 

که در واقع، ھمان سازوکارھای سلطه، در  اند، حال آن به تاريخ پيوستهمناسبات سلطه و استثمار با پايان استعمار رسمی 

 .اند اشکال نوين اقتصادی، فرھنگی و سياسی، با قوت ادامه يافته

اند،  اين وضعيت ناشی از آن است که روابط توليد، مناسبات قدرت و سازوکارھای انباشت سرمايه ھمچنان پابرجا مانده

ٔدرت، بدون دگرگونی بنيادين در مناسبات زيرين، تنھا ماسکی بر استمرار سلطه طبقاتی و  در اشکال بيرونی قتغييرو 
َکه خبر از فراروی واقعی بدھد، نوعی پوشش ايدئولوژيک برای  بيشتر از آن» پسا«انداز،  در اين چشم. جھانی است

 .ھای جديد ھژمونی طبقاتی است تثبيت شکل

شناسی نشان دادند که حتی در دوران پس از  با نقد گفتمان شرق (Edward Said) انديشمندانی چون ادوارد سعيد

 Achille) ھمچنين آچيل مبمبه. ھای استعماری در دانش، فرھنگ و سياست ھمچنان تداوم دارند ئیاستعمار، بازنما

Mbembe)  مار تنھا کند که استع تأکيد می» ھای پسااستعماری دولت«و » نکرونيک سياست«ھای خود از  در تحليل

 .که به تمامی پايان يافته باشد  چھره داده، نه اينتغيير

، به بررسی ساختارھای پنھان قدرت تغيير، بايد به جای توقف در ظاھر »پسا«در نتيجه، ھر نقد راديکالی از وضعيت 

  . اجتناب کندئیو سرمايه بپردازد و از بازتوليد توھم رھا

  

 (Postcolonialism) پسااستعماری
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 انديشمندانی چون فرانتس فانون١٩۶٠ و ١٩۵٠ھای  ھهدر د ، (Frantz Fanon) و آيمه سزر 

(Aimé Césaire)استفاده کنند، » پسااستعماری«که به صورت رسمی از اصطلاح  آن ، بی

 .ريزی کردند ھای نظری نقد استعمار را پی بنيان

، نشان داد که استعمار نه تنھا يک "فيدپوست سياه، نقاب س"و  "ٔدرباره زمين"فانون در آثاری چون       

ھای  ٔپروژه اقتصادی و نظامی، بلکه فرآيندی است برای تحقير ذھنی و انقياد روانی انسان

آشکار ساخت که استعمار ھمزمان با غارت  "ٔگفتمان درباره استعمار"سزر نيز در  .استعمارشده

 .مادی، ويرانی فرھنگی و انسانی به بار آورده است

  ادوارد سعيد١٩٧٨در ، (Edward Said)  شناسی شرق"با نگارش کتاب (Orientalism)" نقدی ،

ھای علمی، ادبی  ٔبنيادی بر توليد معرفت غربی درباره شرق وارد کرد و نشان داد که چگونه گفتمان

اگرچه سعيد اصطلاح . اند ٔو فرھنگی ابزاری در خدمت تثبيت سلطه امپرياليستی بوده

 .ٔساز تولد اين حوزه مطالعاتی شد را به کار نبرد، اما کتاب او زمينه» پسااستعماری«

 ھای انتقادی ادبی، اصطلاح   به بعد، با رشد مطالعات فرھنگی و نظريه١٩٨٠ ۀاز دھ

اين گفتمان به تحليل استمرار اشکال قدرت . در محافل دانشگاھی رواج يافت» پسااستعماری«

پرداخت و کوشيد فرايندھای بازتوليد سلطه را در " عمارپس از است"استعماری در شرايط رسمی 

 . کندءھای زبان، فرھنگ و ھويت افشا عرصه

 نگاه انتقادی به گفتمان پسااستعماری

 :ھای مھمی است رغم دستاوردھايش، دارای محدوديت گفتمان پسااستعماری علی

 و زبان گرايش پيدا ئیزنماھای پسااستعماری به تمرکز بر ھويت، با که بسياری از نظريه نخست آن 

از اين ديدگاه، بدون تحليل . کردند و ساختارھای مادی سلطه و استثمار اقتصادی را به حاشيه راندند

 .ٔتوان به فھم واقعی استمرار سلطه امپرياليستی دست يافت مناسبات توليد، مالکيت و سرمايه، نمی

 چندگانگی «و » تفاوت فرھنگی« چون ئیاھ که گفتمان پسااستعماری، گاھی با طرح ايده دوم اين

گيری  ھای قومی و فرھنگی ياری رسانده و از شکل ، به طور ناخواسته به تثبيت شکاف»ھويت

تواند به نفع  اين گرايش می. المللی جلوگيری کرده است بخش طبقاتی و بينئيھای رھا سياست

ای تضعيف ھمبستگی انقلابی سود ھای ھويتی بر داری جھانی عمل کند که ھمواره از تفرقه سرمايه

 .برده است

  که  شود که استعمار پايان يافته است، حال آن ، اين توھم ايجاد می»پسا«در نھايت، با القای اصطلاح

داری،    داده و در قالب نظام جھانی سرمايهتغييرھای خود را  در واقع، استعمار تنھا صورت

آنچه از آن به عنوان . دھد ھمچنان به حيات خود ادامه مینوليبراليسم اقتصادی و امپرياليسم فرھنگی 

ھای  ٔشود، در بسياری از موارد، چيزی جز ادامه استعمار با ابزارھا و چھره ياد می» پسااستعماری«

 .نوين نيست

 رسد که با مبارزه با ساختارھای مادی سلطه و در اين چارچوب، مبارزه با ميراث استعمار تنھا زمانی به ثمر می

ھای استعمار  عدالتی ٔداری جھانی باشد که ريشه واقعی بی  آن، الغای نظام سرمايهئیاستثمار گره بخورد، و ھدف نھا

 .گذشته و حال است

  ٢٠٢۵می٢٠: تاريخ /...ادامه دارد 


